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Abstract 

The present study aims to develop a new theory entitled “Existential Political 

Institutionalism.” Drawing on the ontological paradigm of al-Ḥikmat al-Mutaʿāliya 

(Transcendent Philosophy), the study seeks to move beyond an instrumentalist 

understanding of political institutions and redefine them as structural and teleological 

manifestations of the actualization of human existence within the social realm. The central 

problem of this study is the reductionism inherent in modern political theories, which 

confine institutions to mere instruments for managing interests, allocating resources,  

or maintaining administrative order. This study seeks to answer the question of how, by 

moving beyond a mechanical and technocratic perspective, one can formulate a theory of 

political institutions capable of incorporating qualitative dimensions, human dignity,  

and the search for meaning into political structures. Adopting an analytical-interpretive 

approach, this study conceptually reexamines the fundamental principles of Transcendent 

Philosophy, including the primacy of existence (aṣālat al-wujūd) and the gradation of 

existence (tashkīk al-wujūd), and reconstructs these principles within the context of 

political science. Through comparative analysis, the proposed model is also evaluated 

against classical and contemporary theories of institutionalism. The findings of the study 

indicate that redefining institutions in terms of an existential paradigm leads to fundamental 

transformations in key concepts: (1) a shift from procedural legitimacy to “legitimacy 

based on the continuity of meaning”; (2) a redefinition of social justice, from mathematical 

distribution to “a balance in the recognition of human dignity”; and (3) a transformation in 

the nature of governance, from administrative control to “facilitating the development of 

social existence.” Existential political institutionalism is a trans-institutional approach that 

views political institutions as necessary environments for the collective actualization of 

human existence. By restoring the human subject to a position of centrality, this theory 
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offers a valuable alternative to modern instrumental paradigms for addressing the crisis of 

alienation within contemporary political structures. 
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actualization of existence. 

  

32    Political science, Vol. 29, No. 1, 2026 

https://psq.bou.ac.ir/



  33...ای بر پایۀ هستی  نهاد سیاسی در افق پارادایم وجودی: نظریه

 

 

 نهاد سیاسی در افق پارادایم وجودی:
 1های آنو ویژگی« نفس»ای بر پایۀ هستی نظریه

 محمد پزشگی

 pezeshgi@isca.ac.ir. دانشیار، پژوهشکدۀ علوم و اندیشه سیاسی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

 دهیچک

انجاس شده است. ایان مطالعاه « نهادگرایی سیاسی وجودی»ای نوین با عنوان  پووهش حاضر با هدف تدوین نظریه
گرایاناه  ، ساختار نهادهای سیاسی را از ن ااه ابزاری«حکمت متعالیه»شناختی  گیری از پارادایم ههتی بر آن است تا با بهره

یافتن وجودی انهان در عرصاۀ اجتمااعی باازتعریف  شناختی فعلیت تاری و غایتخارج کند و آنها را به مثابۀ تجلی ساخ
های سیاسی مدرن است که نهادها را صرفاً به ابزارهایی بارای مادیریت  گرایی در نظریه کند. مه له اصلی پووهش، تقلیل

تاوان  سش است که چ ونه میکنند. این پووهش در پی پاسد به این پر منافع، تقهیم منابع یا حفظ نظم اداری محدود می
ای برای نهادهای سیاسی ارائه داد که بتواند ابعاد کیفای، کرامات انهاانی و  با عبور از ن اه مکانیکی و تکنوکراتیک، نظریه

تفهایری، باه باازخوانی  -جهتجوی معنا را در ساختارهای سیاسی لحا  کند. این مطالعه با اتخااذ رویکاردی تحلیلای
حکمت متعالیه چهمچون اصالت وجود و تشکیک وجود( پرداخته و این اصول را در بافتاار علاوس  مفهومی اصول بنیادین

های کاسایک و ناوین نهاادگرایی  کند؛ همچنین از طریق تحلیل تطبیقی، ال وی پیشنهادی با نظریه سیاسی بازسازی می
پارادایم وجودی، به تحولات بنیاادین در  دهد که بازتعریف نهادها بر پایۀ های پووهش نشان می سنجیده شده است. یافته
. باازتعریف عادالت ۲؛ «مشروعیت مبتنی بر تداوس معنا»ای به  . گرار از مشروعیت رویه۱شود:  مفاهیم کلیدی منجر می

. ترییار ماهیات حکمرانای از کنتارل اداری باه 3؛ «توازن در بازشناسای کرامات انهاانی»اجتماعی از توزیع ریاضی به 
نهاادی اسات کاه -نتیجه اینکه نهادگرایی سیاسی وجاودی، رویکاردی فارا«. رای تکامل ههتی اجتماعیگری ب تههیل»

بیند. این نظریه با بازگرداندن سوژۀ انهانی باه  های ضروری برای تحقق جمعی وجود انهان می نهادهای سیاسی را محیط
باا بحاران بی اان ی در سااختارهای سیاسای های ابزاری مادرن در مواجهاه  مرکزیت، جای زینی ارزشمند برای پارادایم

 دهد. معاصر ارائه می
 

شاناختی، مشاروعیت معناایی، عادالت  حکمت متعالیه، نهادگرایی سیاسی وجودی، پاارادایم ههتی‌:ها‌دواژهیکل
  مبتنی بر کرامت و فعلیت ههتی.

                                                                 

است که در پووهش اه علوس و فرهنگ اسامی اجرا  «نهادگرایی سیاسی و رهیافت وجودی»طرحی با عنوان  این مقاله برگرفته از:
 شده است.

(، 1)29، سیعلوم سیا های آن. و ویژگی« نفس»ای بر پایۀ هستی  در افق پارادایم وجودی: نظریه(. نهاد سیاسی 1405پزشگی، محمد ) استناد به این مقاله:
 https://doi.org/10.22081/psq.2026.74788.3120. 52-31ص

 10/01/1405: انتشارتاری    خ  ؛ 08/06/1404تاری    خ پذیرش:  ؛ 26/05/1404تاری    خ اصلاح:  ؛ 16/02/1404 تاری    خ دریافت: 

:  پژوهش  نوع مقاله:  .هستند تیخود بدون محدود ۀمؤلف مقال حق ۀدارند سندگانینو  /©1405  دانشگاه باقرالعلوم)ع( ناشر
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 مقدمه 

ر به مثابۀ توافق اجتمااعی مانند تلقی هنجا« مطالعات نهادهای سیاسی» های نظری معاصر در حوزۀ بحران
چنهادگرایی هنجاری(، ت ویر نهاد به مثابۀ ساختار فرهن ای چنهاادگرایی عقانای(، ت اور نهااد باه مثاباۀ 

بودن سیر تااریخی نهااد چنهاادگرایی تااریخی( و  شناختی(، ت ادفی سازوکار سودگرایی چنهادگرایی جامعه
دهناد کاه تلقای  چنهادگرایی گفتمانی(، نشاان می  گراران ها و گفتار سیاست تلقی نهاد به مثابۀ مح ول ایده

هااای  ان اراناه از نهااد سیاسای یاا تقلیال آن باه ساازوکاری بارای مادیریت بحاران در پارادایم صارف ابزار
ها یا تحلیل گفتمانی کفایت نظاری و عملای  گرایانه یا تحلیلی و با تمرکز بر کارکردگرایی، نظریۀ بازی اثبات

کیااد باار مبااانی  . در مقاباال پااارادایم وجااودی، بااهلازس را ندارنااد ویوه در بهااتر حکماات متعالیااه، بااا تأ
پردازی در حاوزۀ فلهافه  های نظری قابل توجهی برای نظریه شناختی عمیق، ظرفیت شناختی و انهان ههتی

د منا آورد. این پارادایم، انهان را موجاودی باا مراتبای از ههاتی و غایت فراهم می« علم سیاست وجودی»
رو نهاد سیاسای  این کند؛ از شناسد که از طریق تعامات اجتماعی و نهادها، مهیر کمال خود را طی می می

شود. با توجاه باه  نه امری بی انه با وجود انهان، بلکه بهتری برای تحقق ابعاد وجودی و معنوی او تلقی می
ۀ نهااد سیاسای در پاارادایم ای وجاودی درباار بندی نظریاه آنچه گرشت، هدف اصلی این مقاله، صاورت

گرایی ابزاران اراناه در  کوشاد تاا از داس تقلیال وجودی بر اساس مبانی حکمت متعالیه است. این نظریه می
گرفتن ابعاد وجودی انهان، ال ویی جامع بارای نظریاۀ نهااد سیاسای  نظر های مدرن فراتر رود و با در نظریه

توان بر اسااس پاارادایم وجاودی یاک نظریاه در بااب نهااد  یارائه دهد. مه لۀ مقاله آن است که چ ونه م
تحلیلای اساتفاده شاده  -بندی کردب برای پاسد به این پرسش از یاک سااختار اساتدلالی سیاسی صورت

نخهت به واکاوی عناصار  کند که سه لایه دارد: شناختی پیروی می است. این ساختار از یک چرخۀ معرفت
رادایم وجودی پرداخته خواهد شد. سپس در لایۀ دوس، مفااهیم و ال اوی شناختی پا شناختی و انهان ههتی

های نهااد سیاسای  مفهومی تبیین خواهد شد و در لایۀ سوس این ال و در گفت ویی انتقادی با برخی از نظریه
  بخشی به فلهفه علم سیاست معاصر روشن خواهد گردید. متداول بررسی خواهد شد و ظرفیت آن برای غنا

 شناختی شناختی و انسان ۀ نخست: پارادایم وجودی و عناصر هستیلای. 1

طراحای « اصاالت وجاود»باشد که بر اساس آموزه  نهبت به جهان می 1«افق دید»پارادایم وجودی، نوعی 
در معنای پارادایمیک آن به مثابۀ شیوه ن اهی اسات کاه یاک نظریاه « اصالت وجود»رو  این شده است؛ از

دهاد. اصاالت وجاود در ایان  های حل آنهاا را ارائاه می کند و شیوه پردازی می ن مفهوسمهائل را بر اساس آ
تاوان از آن  وجاه نمی هیچ کاه به ای گونه بیند؛ به می« ههتی»اندازی است که جهان را سرشار از  معنا، چشم

جهاان را کردن دیادگاه فیلهاوفان پیشاین کاه  واقع ماصدرا، مؤسس حکمت متعالیه با رهاا بیرون رفت. در
                                                                 

1. Problematique. 
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های جدیاد از مهاائل  دیدند، توانهت افزون بر ارائاه تفهایر های متکثر می یکهره از منظر حقایق و ماهیت
ناشده، مهائل جدیدی نیز بار مهاائل فلهافی بیفزایاد؛ باه ایان ترتیاو  پیشین و حل برخی از مهائل حل

کند که نظریۀ نهاد سیاسای  میعمل  سری از مفاهیم و یک مدل پارادایم وجودی به مثابۀ منبع برساخت یک
ای که بر اساس افق دید پارادایم وجودی مهائلی را در بااب نهااد سیاسای  دهند؛ نظریه وجودی را شکل می

   دهد. های حل آنها را ارائه می کند و شیوه پردازی می مفهوس

 . اصالت وجود و انسان1-1

و « نفاس»دارد. انهان موجاودی مرکاو از های مهمی در فهم انهان و جای اه او  افق دید وجودی، دلالت
ناپاریر  ماادی و ترییر باشد. نفس وجود مجردی غیر است. نفس به رغم پیوند با انهان از آن جدا می« بدن»

شاود.  و خواص مادی آن مهتقل است و به عنوان عامل حرکت بادن شاناخته می« بدن»رو از  این است و از
سااازد و آدماای را واجااد  موجااودی دارای عقاال و اراده می نفااس بااه عنااوان یااک موجااود مجاارد، از انهااان

شود و امکاان تحقاق نفاس را در دنیاا فاراهم  کند؛ اما بدن به مثابۀ مرکَبی تلقی می های فرامادی می ویوگی
، ۱3۹۷یاباد چمیرهاادی،  واقع به واسطۀ بدن است که انهان امکان حاور در عالَم مااده را می سازد. در می

هاای عماومی ههاتی برخاوردار اسات؛  س به مثابۀ یک موجاود مجارد از ویوگی(. نف۱۴۶-۱۴۴صص. 
رو حرکت جوهری دارد. بر اساس این ویوگی، نفاس در حرکات و تکامال دائمای اسات و باه ساوی  این از

رود؛ اما انهان به عنوان موجودی متشکل از نفس و بدن در آمیخت ای میاان  کمالات عقانی و فرامادی می
خاود را دارد  س و حرکت مادی بدن قرار دارد؛ همچنین نفس امکان شناخت خاود و غیرحرکت فرامادی نف

و به همین دلیل در سازوکار ذهنی و عقانی نقش مهتقیم دارد. نفس توان شناخت امور حهای و عقلای را 
رو  ایان دارد و از قدرت اراده برخوردار است. اما انهان افزون بر نفاس از بادن نیاز تشاکیل شاده اسات؛ از

زمان با نفس و بدن خویش ارتباط دارد؛ در صورتی که بدن انهاان فاقاد  انهان موجودی مرکو است که هم
هر گونه ظرفیت ادراکی است؛ به این ترتیو این بُعاد نفهاانی انهاان اسات کاه باه انهاان تاوان شاناخت 

 (.3۴-33، صص. ۱3۹۸دهد چابراهیمی دینانی،  می
بودن آن هایچ دلیلای  داند و برای ههات را بدیهی می« خود»ود اش، وج نفس در پرتو ظرفیت شناختی

گاهی  باه خاود، باه « نفاس»از خود، درکی پیشین و اولی است. « نفس»نیاز ندارد؛ این بدان معناست که آ
گااهی پیشاینی دارد.  هایش را انجاس می هایی که به وسیله آنها کنش های خود و به قوا و دست اه کنش دهد، آ

گاهی همو جادا « نفاس»گاه از  حاور دارد و هیچ« نفس»سرشته شده و با حاور « نفس»اره در نهاد این آ
گاهی پیشینی ۲۸۱، ص. ۶، ج. ۱3۹۲شود چمطهری،  نمی خود به این معناست کاه « کنش»از « نفس»(. آ

« کانش»ای مانناد  به واسطه« خود»یابد و برای اثبات وجود  را با واقعیت خود در می« کنش»نفس واقعیت 
اندیشام پاس  مان می»چچه کنش گفتاری و چه کنش بدنی( نیازی ندارد تا مانند دکارت استدلال کناد کاه 
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کناد تاا  تنها صورت مجردی از کنش را به مثابۀ یک چیز خارجی با خاود مارتبط می« نفس»؛ بلکه «ههتم
گاهی یابد چمیرهادی،  ر چیز دی اری را ، بلکه ه«کنش»تنها  (. نفس نه۱۴۲، ص. ۱3۹۷بتواند از آن کنش آ

و « خاود»اسات؛ بناابراین میاان « دی اری»و هام « خاود»رو نفاس هام  ایان کند؛ از در خویش درک می
نهابت باه « دی اری»و « خاود»دوگان ی و غیریتی وجود ندارد؛ به عبارت دی ر اگر دو مفهاوس « دی ری»

اما اگر وجود خاارجی است. « دی ری»مرایر با مفهوس « خود»یکدی ر سنجیده شود، در آن صورت مفهوس 
باا وجاود خاارجی « خود»مقایهه شود، در آن صورت وجود خارجی « دی ری»با وجود خارجی « خود»
دهد که نفس و دی ری در اصال ههاتی مشاترک  متحد خواهد بود. این امر بدان جهت روی می« دی ری»

اسات؛ باه « یدی ار»و ضعف حاور آن در « نفس»در « ههتی»ههتند و اختاف آنها در شدت حاور 
، ۱3۹۸باشد چابراهیمی دیناانی،  بودن نفس می این بیان ی ان ی وجود خارجی نفس و دی ری بیان ر بهیط

نیااز دارد. « بادن»برای اینکه بتواند کنشی در ایان جهاان انجااس دهاد، باه « نفس(. »۲۵۶-۲۵۵صص. 
قاوۀ محاض اسات و « نفاس»شود.  نتیجه نفس با بدن ترکیو نمی و بدن در آغاز یکی ههتند و در« نفس»

دهاد، خاود را  هاایی کاه از طریاق آن انجااس می یاافتن خاود نیازمناد بادن اسات تاا باا کنش برای فعلیت
واقاع آنچاه کاه  ارادی اعااای بادن اسات. در بخشد. اما کنش چیزی بیش از حرکات ارادی و غیار تحقق 

اسات کاه باعاث ایجااد آن « ینیتا»و « ان یازه»کناد، هماان  تبدیل می« کنش»حرکات اعاای بدن را به 
« نفاس»با حرکات اعاای بدن ارتباطی نادارد؛ بلکاه اماری اسات کاه باه « ان یزه»شود. اما  حرکات می
« نفاس»چیازی جادای از « نیات»گاردد؛ پاس  شناختی با آن متحد می گردد و به لحا  ههتی مربوط می

ت۷0-۶۸صص.  ،۱3۹۹ای از وجود آن است چعلم الهدی و همکاران،  نیهت، بلکه درجه بودن  مناد (. نی 
واقاع کانش انهاانی ترکیبای از  گرداناد. در بخشد و و آن را به کنش انهانی تبدیل می به آن معنا می« کنش»

گاهی و میزان بینش او است چمیرهادی،   (.۱۵۲، ص. ۱3۹۷حرکات بدنی به عاوه نیت کنش ر، درجه آ

 . نفس و کنش 2-1

گاهی»، «نیت»شد، روشن شد که بر اساس تحلیلی که از کنش ارائه  کنشا ر چکاه ماصادرا « بینش»و « آ
گرارد. طوسای  کند(، بر کنش گفتاری و جهمانی کنش ر تأثیر می تعبیر می« صورت باطنی کنش»از آن به 

درجه و فایلت عمل و نتیجۀ آن بر حهو درجه معرفت و همچنین نیاات فاعال »نویهد:  در این زمینه می
که مرتبه کمالات علمی و نیت فاعل که از امور ذهنی و درونای نفاس ناطقاه اسات، فعل است؛ بدین معنا 

(؛ باه ایان بیاان ۷۹-۷۸، صاص. ۱3۹۲چطوسای، « گرارد نتیجه و کیفیت تحقق آن در خارج تأثیر می در 
جاای « عاالَم نفاس»ای درونی میان صورت باطنی کنش و کنش وجود دارد. صورت باطنی کنش در  رابطه

تعلق دارد. با آنکه ههتی شامل سه مرتبۀ ماادی، خیاالی و « عالَم ماده»که کنش جهمانی به  یحال دارد؛ در
ای از وجود است که جامع همه مراتو ههتی چجهان عقال، جهاان خیاال و  عقلی است، عالَم نفس مرتبه
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در حرکات جاوهری خاود « نفاس»جهان ماده( و دارای خ لت وحدت و کثرت است؛ باه ایان ترتیاو 
تواناد صاورت بااطنی  می« نفاس»د ظهورات جهمانی و خیالی و عقلی از خود بروز دهد؛ بنابراین توان می

را باه صاورت « صاورت بااطنی»جهانی تحقاق بخشاد و  کنش را به صورت کنش جهمانی در زندگی این
د بخشد. این بدان معناست که صورت باطنی کنش باا کانش اتحااد وجاودی دارناد. کانش « کنش» تجه 

یابد. کنش پها اجتمااعی باا کانش جمعای  کنش است که پس از تأسیس اجتماع تحقق می سیاسی نوعی
کند. کنش ران کنش اجتمااعی، شاماری از افاراد ههاتند کاه هم ای باا هام آن کانش را تحقاق  فرق می

کردن، کنش یک فرد خاص نیهات،  ای از کنش اجتماعی است؛ زیرا صحبت کردن نمونه دهند. صحبت می
که کنش جمعای کانش فرافاردی و داوطلباناه گروهای  حالی کم به دو فرد نیاز دارد؛ در تبلکه تحقق آن دس

دهند تا به یک هدف مشاترک برساند؛  تنهایی آن کنش فرافردی را انجاس می است که هر یک از اعاای آن به
رغم  بودن یااک کاانش نیهاات. کاانش جمعاای بااه کاانش معیااار فااردی یااا اجتماااعی« بودن مشااترک»پااس 

یابد. کنش اجتماعی کنشی فرافردی است، اماا منظاور  به وسیله یک کنش ر خاص تحقق می بودن، مشترک
های منفرد باازی ران سیاسای نیهات کاه میاان آنهاا  ای از کنش بودن کنش سیاسی، مجموعه «فرافردی»از 

گرایی  برداشات برخای از مکاتاو سااخت« کانش فرافاردی»ارتباطی ایجاد شده باشد. ایان برداشات از 
است که حقیقت آن چیزی جز همبهت ی دو کنش ر و رابطۀ محض بین آن دو نیهت؛ بلکاه در  1یاجتماع

که هر نفهای هماه چیاز را باه  آنجا به مثابۀ کنش ر است و از« نفس»پارادایم وجودی آنچه که واقعیت دارد 
در آن دی ار قارار ب یارد، « نفاس»در مقابال « نفاس»بیند، وقتی یاک  در خود حاضر می« دی ری»عنوان 

بیند و باه ایان بیاان،  در خود حاضر خواهد می« دی ری»دوس را به عنوان « نفس»نخهت، « نفس»صورت 
نخهات را باه « نفاس»دوس نیاز « نفاس»نحاو   نخهت خواهد بود؛ به همین« نفس»بخشی از « دی ری»

ن ترتیاو خود نزد خویش حاضر خواهد دید و آن را بخشی از خود خواهد دانهت؛ باه ایا« دی ری»عنوان 
واقع این چنین کنش رانی فاعل کنش اجتمااعی  ای وجودی برقرار خواهد بود. در رابطه« نفس»میان این دو 

ههتند؛ کنش رانی که در حقیقت ههتی خاود متحاد ههاتند. براسااس ایان ت اور از کانش اجتمااعی، 
ارادایم وجاودی، شان اتحاد دارناد. در پا کنش ر سیاسی نخهت با کنش ر سیاسی دوس در بخشی از ههتی

که ههتی کنش ر  طور کنش ر نخهت متشکل از ههتی بیولوژیک و ههتی اکتهابی اجتماعی است؛ همان
باشد. طبق تفهایری کاه ارائاه شاد،  اش می دوس نیز متشکل از ههتی بیولوژیک و ههتی اکتهابی اجتماعی

فاعال « ههاتی متحاد»ن این دو کنش ر در ههتی اکتهابی اجتماعی خود متحد ههتند؛ به طوری کاه ایا
سیاسی نیاز مانناد کانش فاردی دارای معناسات و معناای خاود را از   های سیاسی خواهد بود. کنش کنش

ات»گیرد. این صاورت بااطنی در کانش فاردی متشاکل از  می« صورت باطنی کنش سیاسی» ، درجاه «نی 
                                                                 

1. Social Construction. 
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انشی و بینشای کنشا ران اجتماعی، درجه د« توافق»دانشی و بینشی کنش ر است، اما در اینجا متشکل از 
سیاسی است. بر اساس پارادایم وجودی، درجه دانشی و بینشی کنش ران سیاسی در یک اجتمااع خااص، 

است کاه پاس از عااویت در اجتمااع در وجاود هار یاک از اعااای آن « ههتی اکتهابی و متحد»یک 
   اجتماع پدیدار شده است.

 از پارادایم وجودی به نظریۀ سیاسی . 3-1

شناسای باه ساطح  ینکه پارادایم وجودی با نظریۀ سیاسی ارتباط مؤثر برقرار کند، باید از سطح ههتیبرای ا
گرایی حرکت کرد. اما پارادایم وجودی باه اماور عینای مرباوط اسات و اماور برسااختی را در بار  برساخت

شاناختی و  یرساد آنچاه کاه تااکنون باا عناوان لایاۀ نخهات و عناصار ههت گیرد؛ بنابراین به نظر می نمی
نهااد »تاوان از نظریاۀ  نتیجاه نمی شناختی مطرح شده است، با نظریۀ نهاد سیاسی ارتباطی ندارد و در انهان

توان از پارادایم وجودی بارای برسااخت نظریاۀ نهااد  سخن گفت؛ با وجود این هنوز می« سیاسی وجودی
ارتبااط نیهات.  ت، باا امار عینای بیسیاسی استفاده کرد؛ زیرا نظریۀ نهاد سیاسی گرچه امری برساختی اس

تواناد  اصولًا اگر چنین ارتباطی میان امر عینی و امر برساختی نباشد، در آن صورت نظریۀ نهاد سیاسای نمی
زندگی انهان را تبیین کند. اساساً نظریۀ نهاد سیاسی به مثابۀ یک امری برساختی از دو جهت باا امار عینای 

یابد: نخهت از این جهت که یک امر برساختی مانند نظریۀ نهااد  ارتباط مینتیجه با پارادایم وجودی(  چو در
گرارد. بادون تردیاد وجاود نهاادی مانناد  و بر سیر حرکت وجودی و کمالی او تأثیر می« نفس»سیاسی بر 

حزب سیاسی در یک اجتماع رسیدن شهروندان به منافعشان را نهبت به اجتماعی کاه فاقاد چناین نهاادی 
در زنادگی اجتمااعی « زیهاتی به»رو حزب سیاسی در رسایدن شاهروند باه  این کند؛ از ر میت است، آسان

یاباد.  در زندگی اجتمااعی ارتبااط می« نفس»تأثیرگرار خواهد بود. اما نهاد سیاسی از جهت دی ری نیز با 
ای  مرتباهگارفتنش در  از این منظر، وجود حزب سیاسی در یک اجتماع، وضعیت شهروند را با توجه به قرار

 ، ۱۴؛ ج. ۲۲۱، ص. ۲، ج. ۱3۶۵کنااد چطباطبااایی،  اجتماااعی، بازنمااایی می« زیهااتی به»بااالاتر از 
شاود کاه ارتبااط میاان  (. پس از پریرش ارتباط امر برساختی با امر عینی این پرسش مطارح می3۴۹ص. 

و همچناین دی ار  «نهاد سیاسی»نهاد سیاسی با پارادایم وجودی چ ونه استب پاسد این است که تعریف 
دهناد، باا ال اوگیری از مفااهیم  هایی که این مفاهیم را به هام ارتبااط می مفاهیم سیاسی و نیز ترسیم ال و

از « نهااد سیاسای»پریرد که در جهان ههتی وجود دارناد؛ بناابراین تعریاف  هایی صورت می عینی و ال و
آن باه مفهاوس نهااد سیاسای صاورت  های یاک واقعیات عینای و انتهااب گیری برخی از ویوگی طریق واس

ها اماری رایا  اسات.  در علوس بشری برای برساخت مفاهیم این دانش« استعاره»واقع کاربرد  پریرد. در می
هاا و  استعاره عبارت از تعریف یک چیاز چمانناد دولات باه مثاباۀ یاک نهااد سیاسای(، باه وسایله ویوگی

ر تعریف دی ر مفاهیم علوس بشری از جمله علام خ وصیات چیز دی ر چمانند پدر( است. این وضعیت، د
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سیاست نیز برقرار است. اما پس از تعریف مفاهیم مورد بحث، علوس بشری برای برقراری ارتباط میاان ایان 
کنند و از نظاس ارتباطی میان امر عینای بارای برقاراری ارتبااط باین  مفاهیم دوباره به نظاس ههتی مراجعه می

مراتبی در نظااس سیاسای از  کنناد؛ بارای مثاال ال اوی سلهاله ال اوگیری می مفاهیم برسااختی خاود نیاز
(؛ ۱۶۸-۱۶۱، صاص. ۱3۹۵مراتو میان موجودات در نظاس طبیعی واس گرفته شاده اسات چسارل،  سلهله

این تعریف مفهوس نهاد سیاسی و دی ر مفاهیم مرتبط با آن و نیز ال وی ارتباط این مفااهیم باا یکادی ر  بنابر
گیارد و باه  شناختی آن صاورت می شناختی و انهان ل وگیری از پارادایم وجودی و عناصر ههتیبر اساس ا

   یابد. این بیان لایۀ دوس نظریه این مقاله به لایه نخهت نیاز می

 لایۀ دوم: مفاهیم و الگوی نظریۀ نهاد سیاسی وجودی. 2

شود با ال وگیری از عناصار  و تاش می شود در لایه دوس، به ترسیم عناصر و اجزای نهاد سیاسی پرداخته می
 در قالو پن  عن ر اصلی برساخته شوند. « نهاد سیاسی وجودی»پارادایمی لایۀ نخهت عناصر نظریۀ 

 . تعریف نهاد سیاسی1-2

ات». کنش امری معنادار اسات و معناای خاود را از ۱در بررسی لایۀ نخهت این مقاله بیان شد که  چدر « نی 
. در پارادایم وجودی، ارزش و اهمیت کانش ۲کند؛  چدر کنش اجتماعی( اخر می« عاجما»کنش فردی( و 

ت، درجه دانش و مرتبۀ بینش کنشا ر( سانجیده می . باین 3شاود؛  به وسیله صورت باطنی کنش چشامل نی 
که هر دوی آنها به یاک  طوری صورت باطنی کنش و کنش چگفتاری و بدنی( اتحاد وجودی برقرار است؛ به

اد». در رهیافات وجاودی صاورت بااطنی، کانش در زنادگی روزماره ۴شوند؛  حقق میوجود مت و « تجه 
م» نهااد »هاا،  تاوان در پرتاو ایان گزاره شود. اکنون می ای عینی نمایان می یابد و به صورت پدیده می« تجه 

م صورت باطنی کنش اجتماعی در زندگی روزمره دانهات. بی« سیاسی د و تجه   گماان یاک را همان تجه 
م و عینیت می نهبت ثابات و پایادار در قلمارو  رسد که به صورت یک ال وی به کنش زمانی به مرحله تجه 

اجتماع رسیده باشد. نهاد سیاسی در این معنا چپاارادایم وجاودی(، گرچاه یاک برسااخت پهاا اجتمااعی 
 ریشه دارد.« نفس»است، در 

 . خاستگاه نهاد سیاسی2-2

« توساعه»خاود را حفاظ کناد یاا آن را « ههتی»رو به کمال دارد تا بتواند حرکتی ذاتی و « نفس»گفتیم که 
واقع تمایل آدمی به توسعۀ وجودی خویش در زندگی اجتماعی، خاست اه نهاد سیاسی است؛ زیارا  دهد. در

نهابت ثابات در قلمارو  طور که گفته شد، نهاد سیاسی در پارادایم وجاودی هماان ال اوی کانش به  همان
دهاد،  این تعریف بر اساس تفهیری که پارادایم وجودی از کنش و کنش سیاسای ارائاه می اجتماعی است.

. احهاس نیاز باه نهااد ۱ای متشکل از پن  حلقه است. این حلقات عبارتند از:  به مثابۀ یک حلقه از زنجیره
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ااای همراه درجاۀ معرفات و بیانش اع سازی چاجماع اجتماعی، باه . ایجاد صورت باطنی نهاد۲سیاسی؛ 
. پیادایش سااختار ۵کردن از طریق تثبیات نهااد سیاسای؛  . نهادینه۴. برساختن نهاد سیاسی؛ 3اجتماع(؛ 

ساازی باا برسااختن  های دوس تا پنجم چصورت بااطنی نهاد نهاد سیاسی. اما بر اساس اتحاد وجودی حلقه
نهااد سیاسای، منشاأ شود که احهاس نیاز شهروندان باه  نهاد سیاسی و پیدایش ساختار نهاد( مشخص می

برای توساعۀ وجاودی عامال اصالی تأسایس نهااد « نفس»پیدایش آن در اجتماع است؛ بنابراین خواست 
 باشد.  سیاسی می

 . نهادسازی سیاسی3-2

آن اسات. « ههاتی»های سیاسی اولیه نفس،  ها و بینش بر اساس پارادایم وجودی، خاست اه پیدایی آگاهی
دارد که از محیط اطارافش بهاره  می ظ بقای خود و توسعۀ وجودی آن، او را واگفتیم که تمایل انهان برای حف

گااهی و بینشای اسات کاه  اساسی« داشتن خود دوست»رو  این د؛ از ببر در انهاان ایجااد « زیهاتن»ترین آ
گاهی و بینش مبدأ نخهتین و اساسی می هاای انهاانی اسات. اماا انهاان در عماق  ترین فعالیت کند. این آ

گااهی دارد و هام نهابت باه آن « داشاتن خاود دوست»د هم به وجودی خو یاباد؛  مثبات می« گارایش»آ
بارد و در  اش در بارآوردن نیازهاایش پای می های زیهتی خود به نااتوانی همچنین انهان به مقتاای ویوگی

در نوعاان خاود نادارد. او همچناین  جهاتن از دی ار هم ای جاز یاری یابد که برای رفع این نیازها چااره می
یابد که همناوعش  اوست. او درمی« خود»اش مانند  او نیز در برآوردن نیازهای اساسی« همنوع»یابد که  می

داناد کاه بادون کماک  می« او»او نیاز مانناد « همنوع»داند که  را دوست دارد و نیز می« خود»نیز مانند او 
داشاتن  دوست»را باه « داشاتن خاود دوست»رو وی  این را رفع کند؛ از« خود»تواند نیازهای  نمی« دی ران»

گاهی، بینش مثبت دربارۀ  تهری می« همنوع کناد  خود منتقال می« همنوع»را به « خود»دهد و در پی این آ
در نفاس « داشاتن همناوع دوست»یابد؛ به این ترتیو دانش و بینش  و نهبت به همنوع خود بینش مثبتی می

تبادیل « داشتن دی اران دوست»در فرد به « داشتن خود وستد»کند؛ به این بیان  آدمی پدید آمده و رشد می
شاود.  ارتبااطی وجاودی برقارار می« دی ران»و « خود»تدری  در دانش و بینش هر فردی میان  شود و به می

گررد و میان نیاز فرد و دی اران تماایزی  پس از این مرحله است که رفع نیاز فرد از مهیر رفع نیاز دی ران می
آیاد.  اجتمااعی پدیاد می« مان»جاست که در دانش و بینش آدمی چیزی به نااس   و در همینشود  دیده نمی

فاردی « وجاود»رسد که از  به من ه ظهور می« وجودی»انهان « بینش»و « دانش»براساس این تفهیر، در 
« خاود» بیند، بلکه اداماه خود محدود نمی« بدن»خود را در « ههتی»رود. انهان از این به بعد  او فراتر می

وجاودی، باه رغام « تبیاین»اوست. بار اسااس ایان « بدن فرافردی»بیند که به منزله  می« اجتماعی»را در 
کنناد  وجودی چیعنی نفس( اشاره می« واقعیت»، این دو مفهوس، به یک «اجتماع»و « فرد»تفاوت دو مفهوس 

   شود. خوانده می« اجتماع»اش   «یافته وجود توسعه»و به اعتبار « فرد»خود « وجود»که به اعتبار 
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داشاتن  دوست»اجتماعی، همواره این خطر وجاود دارد کاه میال باه « من»به « من»رغم توسعۀ  اما به
« بیانش»و « داناش»بچربد؛ با وجود این واقعیت، انهان به حکم « داشتن دی ران دوست»به میل به « خود

و همکاری با او، ناتوانی انهاان در بارآوردن « دوستی دی ری»یابد که نتیجۀ سهتی میل به  ذاتی خود در می
کناد و دامناۀ ساودجویی  آدمی او را از خودخواهی مناع می« بینش»و « دانش»نیازهایش خواهد بود؛ پس 

خواهناد باود؛ باه ایان بیاان « اجتمااع»بخش  کند که رعایت آنهاا قاواس شخ ی را به حدودی محدود می
داند کاه از وجاود اجتمااع و  برقراری روابطی را ضروری میهای افراد یک اجتماع،  بشر میان کنش« عقل»

شوند، یکی دی ر از عناصار  نامیده می« عدالت اجتماعی»دوستی درون آن حمایت کند. این روابط که  نوع
دهناد.  او را توساعه می« ههاتی»یابند و  دانشی و بینشی اساسی است که برای بقای نوع آدمی ضرورت می

، «داشااتن دی ااران دوست»، «داشااتن خااود دوست»هااای اساساای ماننااد  بینشهااا و  خاصااه آنکااه دانش
ها و تماایاتی  ساازندۀ اندیشاه« عادالت اجتمااعی»و « اجتماع»، «من اجتماعی»، «همکاری با همنوع»

شوند. اگر اعاای اجتماع پس از آنکاه بار اسااس ایان  منجر می« نهادهای سیاسی»ههتند که به تأسیس 
ساسی تأسیس نهاد سیاسی را خواستند، در آن صورت توافقی هم اانی بارای ایجااد های ا ها و بینش دانش

ساازند و کانش اجتمااعی  دهند و نهاد سیاسی مورد نظار خاود را بار می آن طی تشریفاتی خاص انجاس می
تدری  و در جریاان یاک  دهند. تبعیت اعاای اجتماع از این قواعد جدید به خود را بر اساس آن سامان می

   کند. مشترک، نهاد سیاسی را تثبیت می تارید

 . تحول نهاد سیاسی4-2

نفس در مرحله زندگی دنیوی به عنوان ذاتی که به ماده تعلاق دارد، مانناد « حرکت جوهری»بر اساس آموزۀ 
های ماادی آن اسات کاه  های مادی در حال حرکت ذاتی است. معناای حرکات ذاتای ههاتی دی ر ههتی

شاود و  ماادی امار متحارک ایجااد می  نتیجاه باا ایجااد ههاتی رک است و درههتی ماده، همان ههتی تح
شاود کاه وقتای از  گردد. با ایان توضایحات معلاوس می مادی ایجاد می  برعکس با ایجاد امر متحرک ههتی

شاناختی یکای  آید، منظور آن است که نفاس و حرکات از نظار ههتی حرکت ذاتی نفس سخن به میان می
ایجاد شده باشد و ساپس صافت « نفس»که نخهت  طور نیهت  طه نفس با حرکت این ههتند؛ بنابراین راب

یابد، آن جزء حرکت جوهری نیاز  تحرک به آن نهبت داده شود؛ بلکه به ازای هر جزء از نفس که ههتی می
کاه توان گفت  دهد و می دارد؛ به این بیان تعین تدریجی نفس در زندگی مادی آن را با مفهوس زمان پیوند می

یابد. البته زمان در اینجا به معنای مقدار حرکات نخواهاد باود، بلکاه باه چ اون ی  نفس با زمان تعین می
(. البته باید یاادآور شاد کاه گرچاه 3۲، ص. ۱3۸۹زاده،  کند چطالو ههتی نفس در حال تعینش اشاره می

ماادی حیاات  مرحلاه فرانهایات در  در مرحله زندگی دنیوی خود موجودیتی گررا و سایال دارد، در« نفس»
واقاع ههاتی  روناد و در شود که ههتی کامل آن به شامار می های ثابت و پایداری منتهی می خود به ههتی
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 باشد.  ها می ههتی  متحرک نفس در مرحله زندگی دنیوی برای رسیدن به آن
کاه باا شود که نفس در مرحله زندگی مادی خود تنها نیهات، بل با توجه به آنچه گرشت، مشخص می

شود کاه هماۀ موجاودات  دی ر موجودات جهان مادی ارتباط وجودی دارد. این ارتباط وجودی موجو می
ای را  پارچاه ها و صفاتشان( با همدی ر آمیزش وجاودی داشاته باشاند و واقعیات یک مادی چبا همه ویوگی

طباطباایی، تشکیل دهند که سراسر حرکت و سیالیت باوده، باه ساوی کماال وجاودی خاود روان باشاد چ
(؛ بنابراین نفس و دی ر موجودات مادی از حرکتی ذاتی برای رسیدن باه کماال وجاودی ۲3۸، ص. ۱3۷۸

خود برخوردارند. اما در این میان تفاوتی میان حرکت وجودی نفس باا حرکات وجاودی دی ار موجاودات 
د ندارناد. اماا مادی وجود دارد. انهان و دی ر موجودات مادی هایچ اختیااری در حرکات ذاتای بادن خاو

ها انجااس  حرکت وجودی نفس انهانی اجباری نیهت؛ بلکه به تدبیر عقل و از طریق یک سلهله برسااخت
ها پاسااد نفااس بااه  واقااع ایاان برساااخت (. در۴۱۵-۴۱۴، صااص. ۶، ج. ۱3۹۲پااریرد چمطهااری،  می

یارا باه منزلاه آورناد؛ ز هایی ههتند که امکاان تاداوس زنادگی دنیاوی را بارای انهاان فاراهم می درخواست
کنند. بخشای از  عمل می  های بهط وجود نفس و حرکت آن به سمت کمال در مرحله زندگی دنیوی واسطه

یابد. اما پس از ترییر شرایط محیطای  واسطۀ نهاد سیاسی تحقق می حرکت ذاتی نفس در زندگی سیاسی، به
یاباد؛ باه ایان ترتیاو  یشاین ضارورت میانهان نیز ترییر یافته و ترییراتی در نهاد سیاسای پ« نیاز»و روانی 

یاباد؛  ها همچناان اداماه می شود و ایان ترییار نهاخه نهخه جدید نهاد سیاسی جای زین نهخه پیشین می
نهااد « تحاول»تر  یابد یا باه عباارت خاصاه بدین گونه است که زمان به معنای نحوۀ ههتی نفس تعین می

باه اقتااای  ا نهاد سیاسی رابطه مهتقیم ندارد، بلکاهدهد؛ بنابراین حرکت جوهری نفس ب سیاسی روی می
واقاع ایان جابجاایی را  شاود. در ترییر نحوۀ تعین نفس یک نهخه از نهاد سیاسی با نهخه دی ر جابجاا می

 نامیم.  تحول نهاد سیاسی می

 . رابطه فرد و نهاد سیاسی5-2

ابطه فرد و اجتمااع ساخن گفاتم و بیاان تر در لایۀ نخهت این مقاله درباره ت ور پارادایم وجودی از ر پیش
دهاد و یاک  اش ههتی فیزیولوژیاک خاود را توساعه می های زندگی دنیوی شد که انهان به اقتاای تجربه

« مان»ای که افازون بار  یابد؛ به گونه یابد که در تماس اعاای اجتماع تعین می ههتی اجتماعی جدیدی می
ر اساس این ت ویر از فرد و اجتماع، پارادایم وجودی ایان گردد. ب اجتماعی نیز می« من»فردی واجد، یک 

میاان ههاتی فارد باا ههاتی « اتحاد وجاودی»داند، بلکه آن را یک  دو را دو پدیدۀ مترایر و مقابل هم نمی
کند؛ به این بیان اعاای یک اجتماع پس از توافقی عمومی با یکدی ر و به یااری داناش و  اجتماع حکم می

خواهی، اجتماع و عادالت اجتمااعی دارناد، یاک نهااد سیاسای  دوستی، همنوع خود بینش مشترکی که از
شاود، حاصال کانش اعااای یاک  کنند. دولتی که به این ترتیاو تأسایس می چمانند دولت( را تأسیس می
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ن یافته است؛ یعنی مجموعه ای از کنشا ران باا هام  اجتماع است که اکنون به صورت یک نهاد سیاسی تعی 
سازی مرایر ت وری است که تأسیس دولات را  اند. این ت ور از نهاد یس نهاد( را انجاس دادهیک کنش چتأس

دانند. در این ت ور، کنش مشترک افراد سازندۀ دولت به عنوان یاک نهااد سیاسای  کنشی افراد می نتیجۀ هم
تمااع هاای اجتمااعی اعااای یاک اج گفته، نهاد سیاسی حاصل کنش شده است. با توجه به مطالو پیش

آیناد؛ اماا  یافتاه در می با ن اه بیرونی ن ریهته شود، به صورت یک نهاد سیاسی عینیت  است که وقتی به آن
واقع بر اساس توافق عمومی اعاای یک اجتماع و به میزان دانش و بیانش آنهاا در  یافته در همین نهاد عینت

حو موثرتری در ایجاد توافاق مشاارکت که هرچه اعاای این اجتماع به ن شود؛ به طوری اجتماع تأسیس می
کنند و به هر میزان که دانش و بینش آنها در این زمینه در روند تأسیس نهاد سیاسی موثرتر باشاد، باه هماان 
میزان آن نهاد اثر وجودی بیشتری از خود در اجتماع خواهد داشات. ایان امار بادان معناسات کاه کمیات 

شده اهمیات نادارد؛ همچناین داناش و بیانش اعااای  تأسیس بخشی نهاد کنندگان برای اثر عددی اجماع
اجتماع به میزانی که درخدمت تأسیس نهاد قرار گیرد، در تأسیس آن مؤثر خواهد بود. ایان تفهایر از رابطاۀ 

ساختار باشاد؛ زیارا در رهیافات  -تواند پاسدِ پارادایم وجودی به چالش کارگزار میان فرد و نهاد سیاسی می
ای کاه هار  شاود؛ باه گوناه آن دو توجاه می« بهرۀ وجودی»دو طرف کارگزار یا ساختار، به وجودی فارغ از 

اندازه بهرۀ وجودی یک فرد برتر از وزن وجودی اعاای اجتماع باشد، تأثیرگراری او بر نهاد سیاسی بیشاتر 
اشاد، در آن تری نهبت به فارد داشاته ب عکس به میزانی که نهاد سیاسی وزن وجودی سن ین خواهد بود و به

فارد و نهااد چیهاتب در « وزن وجاودی»اما معیار سنجش  صورت الزامات نهاد بر فرد بیشتر خواهد بود.
توان به چهار شاخص اساسای بارای تعیاین وزن  توان گفت که در یک ن اه اولیه می پاسد به این پرسش می

 وجودی کنش فردی نهبت به نهاد سیاسی اشاره کرد:
ت وجودی هر پدیده «:وجودیاصالت و استقال . »۱ ای به میزان اساتقال  بر اساس این شاخص شد 

 وجود آن پدیده از تعینات و نیز وابهت ی آن به مبدأ ههتی، یعنی واجو الوجود بهت ی دارد؛
ای که تواناایی باالاتری در  بر اساس این شاخص هر پدیده «:غنای وجود و عمق در مراتو ادراک. »۲

 محهوسات تا معقولات را داشته باشد، ارزش وجودی بالاتری خواهد داشت؛ شناخت مراتو ههتی از
بر اساس این شاخص، «: میزان نزدیکی به کمال عقانی و درک حقایق کلی به نحو علم حاوری. »3

فرد یا نهادی که از دانش و بینش عقلی برخوردار است، نهبت به افراد یا نهادهایی کاه داناش و بیانش آنهاا 
 ادراک حهی است، بهرۀ وجودی برتری دارد؛مبتنی بر 

بر اساس ایان معیاار، «: حرکت جوهری به سوی کمال و غلبه قوای روحی و عقلی بر قوای مادی. »۴
های  یافته نهبت به نهاد سیاسی مبتنی بر غریازه مرتباۀ وجاودی برتاری دارد. ایان شااخص شهروند تربیت

عکس  ه ارزش وجاودی فارد را در برابار نهااد یاا باههای وجودی ههاتند کا ترین شاخص چهارگانه از مهم
   کنند. مشخص می

https://psq.bou.ac.ir/



44  1405 ،1شماره  ،29 هدور  ،علوم سیاسی 

 . نهاد سیاسی خوب6-2

بودنشاان بار اماور عینای مبتنای  رغم تأسیهی تر بیان شد که در پارادایم وجاودی، اماور برسااختی باه پیش
ایان  ارائاه کارد. بار اسااس« معیار وجودی»بودن نهاد سیاسی یک  «خوب»توان برای  ههتند؛ بنابراین می

شود؛ زیارا نهااد  رساند ایجاد می معیار، نهاد سیاسی به دلیل سودی که به زندگی آدمی در زندگی دنیوی می
ای برای بقای وجودِ آدمی و تداوس ههاتی او در مرحلاۀ دنیاوی زنادگی او اسات. ایان بادان  سیاسی وسیله

ارد و با دی ر اجازای درون آن خاص خود را در نظاس اجتماعی د« جای اه شایهته»معناست که نهاد سیاسی 
شاود؛ بناابراین  می« نظم اجتمااعی»کند؛ به طوری که موجو پیدایی نوعی  ای روشن برقرار می نظاس رابطه

ای کاه نظااس اجتمااعی را باه  است؛ به گوناه« واجو»و « ضروری»وجود نهاد سیاسی برای زندگی دنیوی 
آن در این جهان کماک « توسعۀ وجودی»آدمی و « هتیِ تداوس ه»نماید که به  تبدیل می« نظاس عادلانه»یک 
تاداوس »به شمار خواهد رفات کاه از ساویی سابو « خوب»رساند؛ بنابراین نهاد سیاسی زمانی نهادی  می

« ههاتیِ »او در آن شود؛ باه ایان بیاان « توسعۀ وجودی»آدمی در اجتماع و از سوی دی ر موجو « ههتی
تواند باه مثاباۀ یاک  که می خورد؛ به طوری اجتماعی پیوند می« زشار»به عنوان یک « بودن خوب»آدمی با 

   برای سنجش خوبی نهاد سیاسی به کار رود.« معیارِ وجودی»

  . ارتباط نهادهای سیاسی با یکدیگر7-2

پیش از این گفته شد که نهاد سیاسی مح ول اجماع، دانش و بینش سیاسی اعاای یاک اجتمااع اسات. 
کند و یا وجودشان را توسعه دهاد و  گیرند تا بقایشان را تامین  هایی می ود ت میمآنها بر حهو نیازهای خ

باشد؛ بناابراین  رو مبتنی می ها بر دانش سیاسی آنها و سوگیریشان نهبت به مهائل پیش گمان این ت میم بی
ند دولات و توانند دو یا چند نهاد سیاسی متفاوت چمان افراد یک اجتماع بر حهو نیازهای مختلف خود می

حزب سیاسی( را ایجاد کنند. آشکار است که حد و مرز هر یک از این دو نهاد نهابت باه یکادی ر و آنچاه 
رو  ایان کنناد؛ از کند، به توافقی بهات ی دارد کاه آن دو باا همادی ر می که نهاد نخهت را از دومی جدا می

به رغم اینکه رابطۀ میاان نهادهاای  .سترابطۀ میان نهادهای سیاسی با یکدی ر یک رابطه کاماً برساختی ا
ای برساختی اسات، ایان واقعیات بادان معناا نیهات کاه ایان رابطاه برسااختی هایچ تاأثیر  سیاسی رابطه

کناد؛  را بازنماایی می« نفاس»تر گفته شد که نهاد سیاسی وضعیت  ندارد؛ زیرا پیش« نفس»بر « وجودی»
در مرحله زنادگی دنیاوی خبار « نفس»ا یکدی ر از مرتبۀ بنابراین نهادهای سیاسی و چ ون ی ارتباط آنها ب

یافتاه اسات و نیازهاای   دهند که زندگی سیاسی و اجتماعی در آن مرحله چ ونه توسعه دهند و نشان می می
شود. از سوی دی ر نهادهای سیاسای و نحاوۀ ارتبااط  این مرحله از زندگی کداس است و چ ونه برطرف می

زیهتی در زندگی اجتمااعی  دارد راه به را وا می« نفس»طوری که  گرارد؛ به اثر می« نفس»آنها با همدی ر بر 
« نفاس»ریزی کند؛ بنابراین رابطه میان نهادهای سیاسای هام از وضاعیت  را به وسیله نهادهای سیاسی پی
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مار ا»شاکل ارتبااط نهادهاای سیاسای از جنباۀ دی اری نیاز باا  .گرارد پریرد و هم بر آن تأثیر می تأثیر می
برتر نهادهای سیاسی است کاه وظیفاۀ حفاظ و حراسات از « تأثیر وجودی»یابد و آن  ارتباط می« وجودی

ای حفاظ بقاا و  و زندگی اجتماعی و سیاسی را بر عهده دارند؛ زیرا نخهتین وظیفۀ هر موجود زناده« نفس»
د؛ بنابراین از منظار باش خود می« وجود»خود است و پس از آن، بهط و توسعۀ « ههتی»تاش برای تداوس 

شاوند، بار  و دی ار ارکاان آن مرباوط می« سیاسات»آن نهادهای سیاسی که به تأسایس « شناختی ههتی»
خاصه آنکاه  دهند، تقدس رتبی و وجودی دارند. های سیاسی را گهترش می نهادهای سیاسی که موجودیت

را توساعه « سیاسات»یی کاه پردازناد نهابت باه نهادهاا می« سیاسات»آن نهادهای سیاسی که به تأسیس 
تاأثیر بیشاتری « نفس»دهند، جای اه وجودی برتری دارند؛ همچنین نهادهای دسته نخهت از وضعیت  می
رغم آنکاه باه شارایط  باه« نظااس نهااد سیاسای»گرارند؛ بنابراین ساختار  گیرند و بر آن تأثیر بیشتری می می

کند: الف( وضعیت ایان سااختار  یار فوق پیروی میمحیطی هر دوره و زمانه بهت ی دارد، همواره از دو مع
س نهادهای سیاسی مؤسس بر نهادهای سیاسی توسعه  دهنده.  در ارتباط با نفس؛ ب( تقد 

 . ترسیم الگوی نهادسیاسی وجودی8-2

 الگوی نهاد سیاسی وجودی -1جدول 

 لایه نخست: پارادایم وجودی

 وجود ---واجب الوجود 
 لت، وحدت، تشکیک، حرکت اصا ---ها(  وجود )ویژگی

 انسان  ---وجود 
 نفس ---انسان
 بدن ---انسان

 کنش قلبی و گفتاری  ---تجرد، عقل، اراده، معنا ---ها(  نفس )ویژگی
 اتحاد عاقل و معقول ---شناخت امور  ---نفس
 کنش بدنی ---حرکت اعضا ---بدن

 نیتّ و اجماع همگانی ---کنش قلبی و گفتاری
 و توافق عمومینیت  ---کنش قلبی
 دانش و بینش کنشگر ---کنش قلبی

 حب ذات، همنوع خواهی، اجتماع، عدالت اجتماعی ---کنش اجتماعی
 نهاد سیاسی ---کنش سیاسی ---کنش اجتماعی

 

 لایۀ دوم: نهاد سیاسی

 نهاد سیاسی ---نیاز ---حرکت جوهری
  تحول نهاد سیاسی ---شده( زمان )نحوۀ نفس محقق ---حرکت جوهری
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 شهروند، همنوع، اجتماع، عدالت اجتماعی ---خودشناسی و غیرشناسی ---نفس )شناخت امور(
 هویتّ فردی و هویت اجتماعی ---خودشناسی و غیرشناسی

 دانش و بینش سیاسی ---نفس )شناخت امور(
 تجسم )ساختار( نهاد سیاسی  ---کنش بدنی ---بدن

 سی خوبنهاد سیا ---سلسله مراتب هستی ---تشکیک وجود
 نظام حزبی ---تشکیک وجود

 های نهادگرایی سیاسی  مقایسۀ نهادگرایی سیاسی وجودی با دیگر نظریه. 3

در ایان  (.۱3۸۶چپیتارز، بندی کارده اسات  را در چند دسته طبقه های نهادگرایی نظریهگای پیترز در کتاب 
کنیم تا بتاوانیم باه  ای سیاسی انتخاب میبندی نهاده بندی پیترز را به عنوان یک معیار برای طبقه مقاله طبقه

های متفااوت و  بندی ها بپردازیم؛ بدون آنکه خود را دچار طبقه مقایهه نهادگرایی وجودی با دی ر نهادگرایی
 متعارض در ادبیات بحث کنیم. 

 توان در جدول زیر نمایش داد. بندی پیترز را می طبقه
 های نهادگرایی سیاسی جدول نظریه -2جدول 

 ها ویژگی نام نظریه یفرد

1 
 نهادگرایی هنجاری

 

 عنوان الگوهای پایدار قواعد  نهادها به
 «بودگی مناسب»رفتار بازیگران بر اساس 

 ها ها، هویت ها، نقش تأکید بر ارزش

2 
نهادگرایی انتخاب 

 عقلانی

 کردن نااطمینانی عنوان قواعد بازی برای کمینه  نهادها به
 محاسبهمنطق رفتار: سودمندی و 
 ها پیوند نهادها با نظریۀ بازی

 شناختی نهادگرایی جامعه 3

 ای صورت ساختارهای معنایی، فرهنگی، اسطوره نهادها به
 مثابۀ امری نهادمندشده در فرهنگ جمعی رفتار به 

 مشروعیت از طریق انطباق با محیط فرهنگی

 نهادگرایی تاریخی 4

 نهادها محصول مسیرهای تاریخی
 هادی، نقاط عطف تاریخی، تحولات تدریجیشدگی ن قفل

 اهمیت توالی رویدادها برای فهم قدرت و سیاست

5 
ساختگرا /  نهادگرایی پسا

 گفتمانی

 گفتمانی-نهادها همچون ساختارهای معنایی
 دهی به سیاست قدرت گفتمان در شکل

 گذاران ها و گفتار سیاست نقش ایده

 گوناه خاصاه ریاۀ وجاودی نهاادگرایی سیاسای را اینهاای نظ تاوان ویوگی براساس آنچه گرشت می
 کرد:
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 های نظریۀ وجودی نهادگرایی سیاسی جدول ویژگی -3جدول 

 ها ویژگی نام نظریه ردیف

 نظریۀ وجودی 1

 نهاد سیاسی تجسم توسعۀ وجودی نفس در حوزۀ سیاست است.
 کند. تعیین می تأثیر وجودی فرد یا نهاد سیاسی رابطه میان آزادی فردی و جبر نهادی را

 شناختی است. ای هستی رابطه میان نهادها با یکدیگر نیز مانند رابطه فرد با نهاد، رابطه

های نهادگرایی نتای  زیار  های عمومی نظریۀ نهادگرایی سیاسی وجودی با دی ر نظریه با مقایهه ویوگی
 آید: به دست می

 دیگر نهادگرایی سیاسیهای  جدول مقایسه نظریۀ سیاسی وجودی و نظریه -4جدول 

 ردیف
موضوع 

 مقایسه
 تفاوت تشابه های متداول نظریه نظریۀ وجودی

1 
هنجار و 

 ارزش

نهاد سیاسی بر بنیاد 
اخلاقی –های ثابت الهی ارزش

« بودگی مناسب»شود؛  بنا می
شناختی  از مرتبه بالاتر هستی

 آید. می

نهادگرایی هنجاری: 
رفتار در نهاد بر اساس 

تعیین « بودگی مناسب»
 شود. می

هر دو نظریه ارزش 
و هنجار را بنیاد 

 .دانند نهاد می

در حکمت متعالیه، هنجار 
در حقیقت وجود و شریعت 
ریشه دارد. اما در نظریه 
هنجاری، هنجار محصول 

 .توافق اجتماعی است

2 
عقلانیت 
 ابزارگرایانه

گر وجود  عقلانیت محاسبه
دارد، اما به عقلانیت 

حکمت و شده توسط  هدایت
 شود. اخلاق محدود می

در نظریۀ انتخاب 
سازوکار  عقلانی نهاد با

محاسبه سود و تعادل 
 منافع برابر است.

هر دو نظریه به 
عقلانیت توجه 

 .کنند می

تفاوت اصلی آنکه 
نهادگرایی وجودی با 
فروکاهش نهاد به سازوکار 

 سودگرایی مخالف است.

3 
فرهنگ و 

 معنا

ر در نظریۀ وجودی فرهنگ د
« وجودی»تر  سطح عمیق

شود؛ نهاد سیاسی  تحلیل می
باید فرهنگ را در مسیر کمال 

 هدایت کند.

شناختی  نهادگرایی جامعه
نهادها را ساختارهای 

 داند. می  فرهنگی

هر دو نظریه نهاد 
را محصول معنا و 

 دانند. فرهنگ می

در نظریۀ وجودی، فرهنگ 
برآمده از حقیقت نفس و 

صرفاً  مراتب وجود است، نه
 کنش نمادین.

4 

تاریخ و 
تداوم 
 نهادی

در نظریۀ وجودی، نظریۀ 
حرکت جوهری، تاریخ را روند 

 داند. تکامل وجودی می

در نهادگرایی تاریخی 
تداوم نهادی مسیرمند، 

شدگی، نقاط عطف  قفل
 است.

هر دو نظریه تحول 
نهاد را تدریجی و 

 فهمند مسیرمند می

نظریۀ وجودی مسیر 
تصادفی،  تاریخی را نه

دار  بلکه متألهانه و غایت
 بیند. می

5 
گفتمان و 

 ها ایده

ها در  در نظریۀ وجودی ایده
الامری،  مرتبۀ وجودی و نفس

 پیش از گفتمان قرار دارند.

در نهادگرایی گفتمانی 
ها و  نهادها محصول ایده

 اند گذاران گفتار سیاست

در هر دو نظریه به 
تأثیر گفتمان توجه 

 شده است.

نظریه وجودی، گفتمان در 
انعکاسی از حقیقت وجودی 

 است، نه خالق آن

 (:4براساس جدول شماره چ
هایی تأکید دارد که در یک نهااد جاافتااده و بار رفتاار  ها و نقش نهادگرایی هنجاری بر قواعد، ارزش (1

یعنای افاراد بار اسات؛ « بودگی منطق مناسو»شود. منطق مهلط بر رفتار در این دیدگاه،  اعاا اثرگرار می
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کنناد. در نظریاۀ وجاودی نیاز هنجاار و  اساس آنچه درست و مناسو آن موقعیت نهادی است، عمال می
ارزش نقش بنیادی دارد، اما خاست اه هنجار نه توافق اجتماعی، بلکه حقیقات وجاودی و شاریعت الهای 

ش ران سیاسی نیاز بایاد باا عنوان فایلت الهی باشد و رفتار کن  به« عدالت»است. نهاد سیاسی باید تجلی 
دادن باه هنجاار و نقاش آن در  غایت کمال انهاانی هماهناگ باشاد. شاباهت ایان دو نظریاه در اهمیات

دهی رفتار است؛ اما تفاوت اصلی در خاست اه هنجار و نقاش وجودشاناختی آن اسات. در رویکارد  شکل
« شاناختی واقعیت ههتی»یک  است؛ اما در نظریۀ وجودی، هنجار« دادۀ اجتماعی»هنجاری، هنجار یک 

 رود.  به شمار می
قطعیات و   اند که بازی ران را برای کاهش عدس در نظریۀ نهادگرایی انتخاب عقانی، نهادها قواعدی( 2

کنند. انهان در این ن اه موجاودی ساودمحور اسات؛ ولای در نظریاۀ  رسیدن به تعادل سودمند هدایت می
رو رفتاار انهاان  این رتبه حیوانی تا مرتبه عقانی و روحانی است؛ ازوجودی انهان موجودی ذو مراتو، از م

گر  اسات. عقال محاسابه« کماال وجاودی»شود، بلکه هدف اصلی او  صورت سودمحور تبیین نمی تنها به
شود، اما در مرتبه پایینی از عقال نظاری و عقال عملای قارار  چعقل ابزارساز( در نظریۀ وجودی پریرفته می

دهناده  ن دیدگاه وجودی با تقلیل رفتار به انتخاب سودمندانه مخالف است، هرچناد نقاش نظمدارد؛ بنابرای
 پریرد. قواعد را می

کناد.  گیری نهاد تأکیاد می شناختی بر نقش فرهنگ، معنا و نمادها در شکل نظریۀ نهادگرایی جامعه( 3
ز فرهنگ نقش بنیادین دارد، اماا شوند. در نظریۀ وجودی نی رفتارهای نهادی در یک بهتر فرهن ی درونی می

فرهنگ امری سطحی یا نمادین نیهت؛ بلکه ساحتی از وجود انهان است. نهاد سیاسی در این ن اه بخشی 
از تجلیات مرتبۀ وجودی جامعه است و باید فرهنگ را به سمت کمال هدایت کند. اشتراک ایان دو نظریاه 

 باشد. شناختی فهم فرهنگ می آنها در عمق ههتی که تفاوت حالی در توجه به معنا و فرهنگ است؛ در
کناد و تحاول  شدگی نهاادی تأکیاد می نظریۀ نهادگرایی تاریخی به مهیرمندی، نقاط عطف و قفل( 4

نشاانِ ایان اسات کاه هماه « حرکت جوهری»مند است. در نظریۀ وجودی نیز  نهاد امری تدریجی و زمان
اسات، ناه « یابی وجاودی کمال»اند. تارید، عرصۀ  رکتموجودات از جمله جامعه و سیاست پیوسته در ح

دانناد، اماا  صرفاً رخدادهای اتفاقی. خاصه آنکه هر دو نظریاه تحاول نهاادی را تادریجی و مهایرمند می
 مندی خاص قائل است. نظریۀ وجودی برای این تحول غایت

تأکیاد دارد. در ایان ن ااه،  گراران ها، زبان و گفتار سیاسات نظریۀ نهادگرایی گفتمانی بر نقش ایده( 5
ها جای اهی وجودشاناختی دارناد؛  ترییر نهاد بهته به ترییر ایده و گفتمان است، اما در نظریۀ وجودی ایده

یعنی اولًا در مرتبۀ وجود عقلی تحقق دارند و گفتمان انعکاس ایان حقیقات اسات؛ بناابراین در حکمات 
حقیقت نهاد است. تفاوت کلیادی « دهندۀ بازتاب»یا  «کاشف»نیهت، بلکه « خالق نهاد»متعالیه گفتمان 

س وجودی ایده  ها در نظریۀ وجودی است. این دو نظریه در تقد 
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های متداول نهاادگرایی  توان یک مقایهه کلی میان نظریۀ وجودی و نظریه با توجه به توضیحات بالا می
های متدوال در سه مورد اشتراک نظار  سیاسی انجاس داد. بر اساس این مقایهه، میان نظریۀ وجودی و نظریه

 اند از:  وجود دارد که عبارت
 گیری نهاد؛ پریرش نقش هنجارها، فرهنگ و معنا در شکل( ۱
 عنوان ساختارهای پایدار، اما پویا؛  فهم نهاد به( 2
 مندی نهاد؛ توجه به مهیر تاریخی و تحول( 3

هاا  وجود دارد. ایان تفاوت ها این دو دسته از نظریههای بنیادینی میان  ها، تفاوت رغم این مشابهت اما به
 توان بدین صورت خاصه کرد:  را می
هایی تبیینای ههاتند؛ در  کناد( نظریاه طور که پیترز معرفای می  کم آن های نهادگرایی چدست نظریه( 1

 شناختی و هنجاری است. نظریۀ وجودی یک نظریۀ ههتی که صورتی
ها ههتند؛ اما نظریۀ وجودی نهادهای سیاسای  ا مح ول تعامل انهانهای متداول، نهاده در نظریه( 2

 داند. می  سوی کمال را بخشی از نظم کلی ههتی و حرکت انهان به
های متاداول غالبااً  که رویکارد نظریاه حالی محور است؛ در مدار و اخاق نهادگرایی وجودی غایت( 3

 توصیفی و کارکردگرایانه ههتند. 
های رقیو نهادگرایی سیاسی بیشتر حاوی رویکردهاای توصایفی و  گفت که نظریهتوان  در مجموع می

دهد؛ اما نهاادگرایی  کنند و چه چیز آنها را ترییر می کوشند بفهمند که نهادها چ ونه رفتار می اند و می تبیینی
 مدار است. با این حال نقاط تماس مهمای سیاسی وجودی دارای سطحی هنجاری، وجودشناختی و غایت

ویوه در فهم نقش هنجارها، فرهنگ، معنا و مهیر تاریخی وجود دارد. اما با این وجاود ظرفیات  میان آنها به
وجودی درباره نهادهای سیاسی وجود دارد. در اداماه باه ایان مهام   های متداول در ارائه نظریۀ کاربرد نظریه
 شود.  پرداخته می

ساز نیهات، اماا باا  طور کامل هم  ای نهادگرایی بهه یک از چارچوب نهادگرایی سیاسی وجودی با هیچ
 هرکداس نوعی ارتباط معنایی دارد:

 های متداول نهادگرایی سیاسی در مقایسه با نظریۀ وجودی جدول نظریه -5جدول 

 نسبت با نظریۀ وجودی نظریۀ نهادگرایی

 ها مبنای مشترک در ارزش؛ تفاوت در سطح وجودی ارزش نظریۀ هنجاری

 شده نقد بنیادین رفتار سودمحور؛ پذیرش عقلانیت هدایت تخاب عقلانینظریۀ ان

 عنوان سطح وجودی معنا  پذیرش فرهنگ به شناختی نظریۀ جامعه

 مثابۀ تکامل وجودی تفسیر حرکت نهاد به  نظریۀ تاریخی

 مثابۀ مراتب عقول، نه صرف گفتمان ها به  ایده نظریۀ گفتمانی
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ای خااص  های نهادگرایی متداول هر یک نهاد سیاسی را از زاویاه ود نظریهش طور که مشاهده می  همان
کاه نظریاۀ وجاودی،  حالی مانناد؛ در الاجتماعی باقی می کنند؛ اما هم ی در سطح تجربی و علم تبیین می

دهاد. نهاادگرایی وجاودی  تری برای فهم نهااد سیاسای ارائاه می شناسی عمیق مبنای وجودشناسی و انهان
است که باید به سامت خیار « وجهی از ههتی»تنها شکل رفتار، بلکه  ب وید که نهاد سیاسی نهخواهد  می

نهادگرایی وجاودی اسات؛  توان گفت نهادگرایی سیاسی وجودی نوعی فرا رو می این و کمال هدایت شود؛ از
 گرارد. ان شت می« حقیقت وجودی و غایت آن»زیرا به جای تبیین صرفِ عملکرد نهاد، بر 

 گیری  نتیجه. 4

م صورت بااطنی کانش فاردی و اجتمااعی در  د و تجه  نهادگرایی سیاسی از منظر وجودی عبارت از تجه 
خویش است. نفس پاس از آنکاه   خاسته از تمایل فطری آدمی به توسعۀ وجودی زندگی روزمره است که بر

کناد. اماا  نهادساازی اساتفاده می ای از نهاد نزد خود یافت، از آن نقشه به عنوان راهنمایی برای انجااس نقشه
شوق نفس به توسعۀ وجودی خود با ترییر شرایط محیطای و معرفتای از یاک صاورت بااطنی باه صاورت 

شود. از آنجا که طراحای نهااد سیاسای،  کند و این امر سبو ترییر در نهاد سیاسی می باطنی دی ر ترییر می
یتِ وجودی اشاره دارند، رابطه میاان آزادی فاردی شده به یک واقع نهادسازی سیاسی و نهاد سیاسیِ تأسیس

شود. رابطه میان نهادها باا  و جبر نهادی بر اساس تأثیر وجودی فرد یا نهاد سیاسی در یک اجتماع تعیین می
« ههاتی»شناختی است که بار اسااس آن نهادهاایی کاه  ای ههتی یکدی ر نیز مانند رابطه فرد با نهاد رابطه

س وجاودی دارناد؛ اماا در  می« توساعه»کنند، به نهادهایی که آنها را  ظ میافراد و اجتماع را حف دهناد، تقاد 
نهایت هار نهااد  کند و در این موارد، توافق بر سر منافع مشترک رابطه میان نهادهای سیاسی را تعیین می غیر 

سیاسای  شده باشاد، یاک نهااد سیاسی که طراحی، برساخت و تحقق آن مبتنی بر حقایق وجودی برساخته
 آید. به شمار می« خوب»

ی نهااد   اصلی این مقاله، فراتر از تبیین مفاهیم انتزاعی، ارائه چارچوبی برای مشاهده هایدستاورد تجل 
ای در ساه نموناۀ مشاروعیت، عادالت و  سیاسی در ارکان اصلی حیات سیاسی است؛ برای مثال ایان تجل 

 :کند حکمرانی م داق پیدا می
 چمانند برگزاری صحیح انتخاباات(، باه« تداوس فرایندها» معیار مشروعیت از: 1در حوزۀ مشروعیت( ۱

یاباد؛  شاناختی جامعاه( ترییار می هاای ههتی ها باا ارزش چمانند میزان همهاویی سیاسات« تداوس معنا»
بنابراین نهاد سیاسی وجودی، مشروعیت را نه در انطباق با قراردادها، بلکه در پیوند میان سااختار قادرت و 

ی نهاد سیاسی وجودی در حاوزۀ  .جوید شناختی شهروندان می معنای ههتی در عرصۀ عینی سیاست، تجل 
                                                                 

1. Legitimacy. 
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1«مشروعیت شکلی»مشروعیت، گرار از 
است. ایان بادان معناسات کاه « مشروعیت معناگرا»به سمت  

ازشناسای مشروعیت، نه صرفاً از طریق فرایندهای انتخاباتی یا انطباق با قاوانین مکتاوب، بلکاه از طریاق ب
آید؛ به عبارت دی ر پایداری نظاس سیاسای در ایان  های بنیادین و هویت وجودی جامعه به دست می ارزش

ال و، ناشی از این است که شهروندان نه از سار اجباار قاانونی، بلکاه باه دلیال احهااس همهاویی میاان 
 خورند.  ، با نهادهای سیاسی پیوند می«معنای زیهت خود»و » ساختار قدرت»

تاوازن در بازشناسای »باه « توازن ریاضیاتی در توزیاع»معیار عدالت از : در باب عدالت اجتماعی( ۲
واحاد »کند؛ یعنی عدالت زمانی محقق است که نهاد سیاسی سوژه را نه باه عناوان یاک  ترییر می« کرامت
عادالت  در فرایناد توزیاع لحاا  کناد. در حاوزۀ« کنشا ر معناادار»، بلکه به عناوان یاک «کننده م رف

عدالتِ مبتنی بار »به سمت « توزیع ریاضیاتیِ منابع»اجتماعی، نهاد سیاسی وجودی، پارادایم عدالت را از 
های اجتماعی چمانناد  گراری دهد. در مقاس عمل، این دستاورد بدین معناست که سیاست ترییر می« کرامت

ع ثاروت محادود شاوند، بلکاه بایاد باه رفاه، آموزش و سامت( نباید تنها به رفع نیازهای مادی و باازتوزی
کنندۀ منفعال، بلکاه  چشهروند( در فرایند توزیع، نه به عنوان یک دریافت« سوژه»ای طراحی گردند که  گونه

واقع عادالت در ایان دیادگاه، باه  به عنوان موجودی دارای کرامت و حقِ حاور در معنا بازشناخته شود. در
 .انهان در تمامی ابعاد زیهتی و اجتماعی است« بودنِ »کردن بهتری برای تحققِ  معنای فراهم

باوده  گرا و معنااگرا هدف اصلی گرار از مدیریتِ ابزاری به حکمرانایِ تعامال :2در حوزۀ حکمرانی( 3
در ایان  .ها حرکات کناد حکمرانی باید از مدیریتِ فرایندها به سمت مدیریتِ روابط میاان ههاتیاست و 

ی عینی نهاد سیاس اسات.  «شاونده رابطاه میاان حااکم و حکومه»ی وجودی در ترییر ماهیاتِ عرصه، تجل 
گرا  به سمت یک حکمرانی تعامال 3مراتبی حکمرانی در این ال وی جدید، از یک مدیریت ابزاری و سلهله

و « شافافیت وجاودی»کناد. ایان امار در سااختارهای اجرایای باه صاورت افازایش  و معناگرا حرکت می
هاای بهاته تکنوکراتیاک  گیری از اتاق یابد؛ به طوری کاه فراینادهای ت امیم مینمود « مشارکت معنایی»

شناختی و بازخوردِ معنادارِ کنش ران اجتماعی، مادیریت  های ههتی گرفتن ضرورت نظر خارج شده و با در
ز آنها نیاز تمرکا« معنای مشارکت»شهروندان، بلکه بر « رفتار»تنها بر  شوند؛ در این حالت حکمرانی نه می

 .خواهد داشت
  

                                                                 
1. Formal Legitimacy. 

2. Governance. 
3. Instrumental Governance. 
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